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، زمانـفضا در ادراک و فهم ما از گذار به عصری جدید مستلزم تغییر
است. این  هویتیهای لفافدر ، یا هاظرف در، و 2هادر مکان سکونت

و  ماده و فرمهای ها، و نسبتفرم یاستحالهگذار نوعی تکامل یا 
تریلوژی ]یا : کندایجاب میو  گیردفرض میشان را بین یفاصله
 اخلاقِ تفاوتِ جنسی ایریگاری، . ــ  لوسی[ ساختِ مکانگانهسه

 

  3یک. افراطِ فضایی

شان یکجور افراط یا در بطنهای ما از فضا و سکونت همواره تآنها معماری و پنداشپردازم که در هایی میدر این بخش به شیوه
شان به زمان ، به ورای ربطهای کارکردیِ محضو فراسوی دغدغهآنها را به فراز که  شوند، همان چیزیبعُد اضافه را شامل می یک 

ی برای و بالقوگ وفوربرای فهمِ این وجه افراطی، این عمل کنند.  توانند به نحوی متفاوتمی، آنجاکه بردمی ی آیندهحال، و به عرصه
ل شود، بمیمعطوف به نیازهای اجتماعی و اجتماع در آنها  افراط هایی پرداخت کهبه شیوهتوان میدر معماری، نه فقط  فزایندگی

های اجتماعی بیرون گذاشته از جمعیت به چیزهایی کهها هایی را لحاظ کرد که معماری افراط در آنیوهتوان آن شهمچنین می
وجودش را تنها در خارج و  ند در حالیکهاچسببه هم میرا ها جمع شاناز خلالافراط هایی که ، شیوهماندتوجه میبیاند شده
-ازمیاناجتماعِ  یندارند. این مفهوم درباره هیچ اشتراکیاجتماعی وجود دارد، جمعِ کسانی که  یابد.ای میی چیزی حاشیهمنزلهبه

ی او در قبال اجتماع نه ام، و خصوصا از دغدغهو مطرودان را از کار آلفونسو لینگیس وام گرفته شدگانایها، حاشیهرفتگان، غربیه
، رو م چیزی که خودش را رو به غریبهشود، بل در مقامشترک یکپارچه می نسَبها، اهداف، زبان یا الزامی چیزی که از خلال منزلهبه

لینگیس به اجتماعی . 4ندارد منشباهتی به هیچ که  گشوده رو به آن ،کند، و رو به آنکه با او هیچ اشتراکی ندارد گشوده میبه محتضر
 تواند در وجه اشتراکی جذب شود:که نمی 5شود، به عبارتی، یک دیگربودگیپردازد که تنها با یک بیگانه ممکن میمی

 آدمی نه باکند. یان میعبرهنگان، بینوایان، مطرودان و محتضران  معرضگیرد که آدمی خود را در اجتماع وقتی شکل می
 گریدر پیشگاهِ قربانی شدنبا عریان گری عاجزانه،قراردادنِ خود در معرضِ هزینهگفتن به خود و نیروهای خویش بل با آری

اش آدمی خویش را در برابر دیگری، در پیشگاهِ وسیلهگیرد که بهاجتماع طی حرکتی شکل میشود. به اجتماع وارد می
[1]سازد.سپارند، عیان میمرگ و دیگرانی که جان می پیشگاهودش، در های خارجِ خنیروها و توان

                                                           
فزونگی یا فزونی، افراط، بیشی، زیادت، افزونگی، اضافگی، و هایی چون امعادل Excessمفهومِ  برای( است. 1001)الیزابت گروش،  معماری از امر خارجاین متن فصلی از کتاب  1

 ـ م.ف.   ایم. های افراط/فزونی بهره بردهاز معادلغالباً  توان در نظر داشت. در این مقاله، عمدتا بسته به بستر بحثمیروی را نیز زیاده
2 places  
3 spatial   

شود که چیزی مشترک دارند؛ زبانی مشترک، فهمیده میی شماری از افراد اجتماع معمولا به عنوانِ برساخته»شود: آغاز می چنینی آلفونسو لینگیس ی گروش، نوشتهکتاب مورد اشاره 4 
ا که کنند؛ آنهچیز را ترک میشهر ]پولیس[، یک نهاد. شروع کردم به اندیشیدن به آنها که دارند همهسازند: یک ملت، یک دولتیک چارچوبِ مفهومی مشترک؛ و اینان مشترکاً چیزی می

ها، میان زندگان، وقت زیادی برای فکرکردن به ضرورتِ میرد. من اما در بیمارستانمی تنهایی هر کسی به رسد؛کس به نحوی تکین فرامیاند. هایدگر زمانی گفت که مرگِ هر رو به موت
ی کسی هم که تا واپسین دم بل دربارهکند، دهند ــ صدق میشان بر بیاد انجام میی پزشکان و پرستارها ــ که هر کاری از دستهمراهی با محتضران داشتم. این مساله نه تنها درباره

مین موجود ه یترین مسئلهداند باید آنجا بماند. هرچند دشوارماند، کسی که باطناً میماند صادق است، کسی که وقتی دیگر هیچ علاجی ممکن نیست همچنان آنجا میکنار محتضر می
ی ای؛ بلکه حتا وقتم داد. نه تنها به این خاطر که شخص محتضر، پدر یا مادر، معشوق یا کسی است که با او زندگی کردهداند این دقیقا همان کاری است که باید انجااست، اما آدمی می

 م.ف.   ـ « شناسی اما آنجا کنارش خواهی ماند.سپارد، به رغم اینکه اصلا او را نمیتنهایی دارد جان میمحتضری در تختِ کناری یا اتاقِ دیگرِ بیمارستان باشد که به
5 otherness 
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، 1سیاز خلالِ بازشنا نه کنندهای وجودداشتن و بیان خود را معماری میقرار شیوهسازند و البته بدینمیرا که زبان و فرهنگ  هاتماعاج
طرف و جهانشمولی که آنها را به ریختنِ قوانین و معاهداتِ بیپیها و نیازهای مشترک، و اد و برپاییِ علائق، ارزشایجنه از خلالِ 
ه بل از خلالِ بقایایی کد(، دارندارد )چنانکه طرفین قراردادهای اجتماعی این پیوند را اعلام میدهد و به این پیوند وامیهم پیوند می
 کوشند قربانی، تحقیر وگیرند، و میر میظشدنی در ننزنند، ضوابطی که همساناندازند، از خلال فیگورهایی که پس میبیرون می
شدگان، اینشدنی وجود دارد: دیگری، ابَژه، بلاگردان، حاشیهاسامی زیادی برای این پسماندِ هضم[ 1].آیند، به وجود میاخراج کنند

 رفاً ص« بیش»نامم، اما این می «]افراط[فزونی »یا « بیش»من این پسماند یا باقیمانده را تهیدستان، پناهندگان، محتضران، و الخ. 
 کند. دار میزند و مسئلهبر هم می همچنین شود، بلافزون یا اضافه نمی

تدال اعپرداز بزرگِ کم از زمان ارسطو ــ نظریهای دارد، و دستتاریخِ فلسفیِ دور و دراز و برجستهفزونی یا افراط مفهومی است که 
د در بای لاًاحتمپردازانِ فزونی را ابزرگترین نظریههرچند، بازخواهم گشت ــ موضوع تامل بوده است.  وی که بعدتر به اورَ میانهو 

، امارسل موس، ژرژ باتای، پیر کلوسفسکی، رنه ژیرار، ژاک درید آیند: خصوصاً ای میکه از پی سنت نیچه کردای درک دودمانِ فلاسفه
های منظم یا در بطن هرگونه در سیستمچیزی که ی منزلهبه فزونی یا افراطاین فهم از ایریگاری.  ژیل دلوز، ژولیا کریستوا، لوس
ویاروی ر ای هم داشته باشد ی چیزی که اگر وجه سیستمانهمنزلهبه گذرد ــها درمیو از این جور سیستمسیستمانگی هیچ جایی ندارد 

دفوعی ی نظمِ امر ممنزلهی فزونی یا افراط بهباتای درباره هایپردازیدرام از خلال توانرا از یکسو می ایستد ــمیقوانین سیستم خود 
 شود.ریزی میقالب 2مادرانهـزنانهی امر منزلهفزونی بهافراط یا که این های ایریگاری، آنجا؛ و از دیگرسو، در نوشتهکردشناسایی 

سته، از امر مناسب و شای ه ــروی[ ــ و افزون بر اینها، گُ اعتدالی ]عدم میانهبیگری، کثافت، برای باتای، چرک، اغتشاش، آلودگی، هزینه
یدِ مند و تول، اشکالِ نظامر شایستهو ام ی که بهاگر دنیای. روندمیتر فرا شدهحساب تولیدِ  و ، صورت خیر،«پسندیدگی»یعنی از 
کند، آنگاه در مند مربوط است یک اقتصاد ــ یک اقتصاد محصور ــ، دنیایی از جنسِ مبادله، استفاده، و مصلحت وضع میقاعده

د و ــ یک عالم یا نظمِ دیگر نیز وج« اقتصاد عام»ــ یک « سهم ملعون»نیافته، یک مقابل، نوعی فزونی، یک باقیماند، عنصری شمول
های گیافزونگری قرار دارد، نوعی اقتصادِ افراط یا فزونی، و قربانیو ذیلِ روی یا اعتدال[، روی ]عدم میانهی زیادهدارد که تحت سیطره

ها، ساختِ یادبودهای تجمل، سوگ، جنگ، کیش»کند: بیان می« دگری غیرمول  هزینه»مدفوعی که به بیشترین نحوی خود را در 
کند که سیستمِ باتای یک اقتصادِ تولید و مصرف وضع می [3]«های جنسی منحرفانه.ها، هنرها، کنشها، نمایششکوهمند، بازی

یِ گر ینهکند که معطوف به هزاقتصادی دیگر نیز وضع می علاوه بر آن، ، وسازدمیای در گردش را برقرار شدهیافته و حسابنظم
نه فقط مناسباتِ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را  هوا. این تمایزدر نطقِ التزامِ پاک مهمراهِ مصرف و یمفرط و نامتناسب است، به

 هایفرم وندر ی را نیز و تمایز  کند،برقرار می های هنرسنخ میان این تمایز همچنین تمایزی نوردد؛ بل به نحوی چشمگیرتر،درمی
 .سازدمستقر میامور مصنوع و تزئینی  افزونگی، هایمیان سنخ هنری، هنرها یا صنایعِ در گروِ استفاده و مرجع، و خاص

های شده و سنجیده عمل کند. البته، او در نوشتهی یک اقتصادِ حسابمنزلهتواند بهاز یک سو، باتای مدعی است که خودِ معماری می
و  فهمی از کارکرد معمارانه برد؛معمارانه را پیش می خراش و کارکردپاافتاده از آسمانو پیش روانکاوانهـفهمی تقریباً شبه اش،اولیه
ا بنمعماری  [4].«خراشدمی را آن»نماد فالیک  این ای کهبه آسمانِ زنانه شگر تازش اندازیچنگبا  فالیک خراش در مقامِ نمادیآسمان

 صرفاً بشر رسد به نظر می»دهد: قرار میراهِ مابینِ میمون و ماشین نیمهآن چیزی است که بشر را در  ی باتای،به تعریف اولیه
ای میانی بین امر ی وهلهمعماری نماینده [5]«کند.را نمایندگی می شناختیِ بین میمون و سازهریختای بینابینی درونِ رشد مرحله

و در عین حال، از آنچه تماماً  ،کندرا حفظ می خود نسانی و حیوانیکه برخی ردپاهای خاستگاهِ غیراحیوانی و امر مکانیکی است، 
نا به بمعنا، معماری کند. بدینحرکت میها سم از عرصهاین قِ  سوید یا بهافتپیش میی کنترل اقتدارطلبانه مکانیزه است، از حیطه
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 بازنماییرا  سالاروانپا یا دییا سیماشناسیِ فرهنگ در مقام یک کل، بل سیماشناسیِ کارمندانِ خرده ، نه سیماشناسیِ مردمباتایتوصیف 
 شود:بازنمایی می ایجابیی معمارانه تولیدهرگونه معماریِ یادبودی و نه در  تخریبِ فزونی شاید به بهترین نحو در  د؛ و روحِ کنمی

های ــ خودش را در سازه ممنوعیت مبتنی بر اقتداردر واقع، تنها طبیعتِ ایدئالِ جامعه ــ طبیعتی از جنسِ فرمان و 
کشند، و نوعی منطقِ عظمت و اقتدار را های عظیم مانند سدها سربرمیکند. از اینرو، یادمانی بالفعل بیان میمعمارانه

ها آشکارا رفتار اجتماعی خوب و مناسب و اغلب حتا ترسی دهند... البته یادمانی عناصرِ ناآرام قرار میرویاروی همه
به ای دشوار است مگر نمادی از این وضع امور است. توضیح این حرکت توده 1شوند. سقوط باستیلب میرا موج واقعی
 [6]شان هستند.هایی که اربابانِ حقیقیدر مقابلِ یادمان خصومت مردمی یوسیله

نی بین دو جنگ جها ی معماریِ سالارانهها به وجوهِ کارکردی و دیوانتوده انگیزِ بحثاگر خشم و ویرانگری ــ سقوط باستیل ــ پاسخ  
 وو به امر زائد ]اضافی[ و زیادی، گری، به امر حیوانی، اشاره دارد که شاید بازگشت به هزینهبه این باستیل سقوط  پس ،هستند

واند الگویی تکنیم( میه دادا و سوررئالیسم را تصور میبرداشتن در مسیری که پیشاپیش در نقاشی پیموده شده )در اینجا ارجاع بگام
ـ ـ یهرچند شاید عجیب به نظر برسد که موجودی برازنده چون انسان مورد بحث است، اما مسیر »بدیل در امر معمارانه وضع کند: 

از بازدارندگیِ معمارانه در کار شود، تو گویی هیچ راه گریزی اند ــ به سوی هیولاوشی حیوانی گشوده میکه نقاشان آنرا طی کرده
 [7].«نبود

های ها یا فزونیباید افراطها، قواعد، کارکرد، یا فرم به جای تبعیت صرف از فرمایشدهد، معماری همانطور که باتای تشخیص می
ین فهم از پیرو اها. ها، آزمونبا نیروها، عواطف، انرژی و عهدهای خاص خودخاص خود را بجوید، هیولاوشی وحشیِ خاص خود، 

معمارانه، یک معماریِ اساساً ضدکارکردی، یک معماری « هیولاوشیِ وحشیِ »در مقامِ تخطی، باید پرسید چطور یک  جایگاهِ امر مفرط
د ناممی« جوامع کنترلی»دلوز کند از اینکه در آنچه امتناع مییک معماری که  آید.سالارانه به وجود میدیوانـاقتدارگرا و ضدـضد

انگیزشی قدرتمندتر از آن زمانه که باتای برای اولین بار آنرا در سر  ،این انگارهشاید امروز عمل کند و بخشی از آن جوامع باشد. 
آلفونسو  نا به تشخیصراه ببرد، تنها نوعِ سیاست ــ که ب« سیاستِ امر ناممکن»تواند به ی معمارانه میباشد. این انگارهداشته پروراند 
دف هاست همان چیزی است که هیچ کارکرد، « بیش از حد ]مفرط، زیاده[»یا « بیشتر». نزد باتای، آنچه س ــ ارزش ستیز داردلینگی

منطق  کند، از آنکردنِ منابع و انرژی ندارد، چیزی که منطقِ کارکردمندی را از بنیان متزلزل میی مگر هزینهی دیگر یا استفاده [غایت]
وبرگ[، زوائد ]یا آنچه مازاد بر احتیاج است[، و آنچه ها ]یا جزئیات پرشاخکاریکند. زیورآلات ]یا تزئینات[، ریزهتخطی و آنرا فسخ می

به جای  2عمارتِ وینچستر هاوسکنند )معلوم می را افراط هایی معماریمهاین موارد عناصرِ موقتیِ ه لاضرور یا غیرضروری است:
 ؟(.لباستی

 

 دو. زنانگیِ فضامند

 توان استدلال کرد که قطب دیگر،باشد، آنگاه می بِ مدفوعیِ شاهینِ ]ترازوی[ فزونی/افراطباتای احتمالا بهترین بازنمودِ قط اگر
اهِ شده یا ناخودآگسرکوببا عناصرِ سادگی بهرا امر مدفوعی و امر افراطی توان نمیاش، امر زنانه یا زنانگی است. کنندهعاملِ متعادل

به جای  امر مقعدی رااز مردانگیِ خالص و تمیز  خاصیمفهوم فقط ، در واقعهای جمعیِ شخص یکی گرفت )شخص و همانندسازی
اش است، همانا دیگربودگی یا زنانگی امر زنانه ترین وضعیتِ ترین یا سخت. حیاتیدهد(ارائه می اشدر مقام دیگری امر زنانه
نزد ) فزونیِ فرهنگیافراط یا  کهاز یک سو در حالید. افتپیش میکند و هایی که از آنها فراروی میاش نسبت به سیستمخارجیت
 فزونیاین ، اما شودپسماندهای تنانه بازنمایی میدر امر حیوانی، در امر سبوعانه، در امور تنانه و خصوصا در ضایعات یا  باتای(

در  آنچهی به وسیلهشود، شده است بازنمایی میی آنچه دیگریپردازان فمینیست( به وسیلههمچنین )در کار ایریگاری و سایر نظریه
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ها و پیوندهای بین امر مدفوعی، امر و زنانگی. خودِ باتای تداعی زنشود، یعنی نوعی بازنماییِ انسانی از این پسماند ارائه می مقام
ی جراحت، خون، خسران و منزلهی زنانگی بهدربارهاما معلوم نیست که بتوانیم بینش باتای  [8]کند.و زنانگی را معلوم میسیال، 
یزی ی آن چمنزلهتوان جایگاهِ زنانگی را بهکه ظاهرا از روانکاوی مشتق شده، بپذیریم یا در آن سهیم باشیم. در عوض، می رااختگی 

های خصوصاً ی فزونیمنزلهمندی، و بهمندی و نظامای سامانهایش بر تواند در چارچوبِ رانهه نمینگریست که امر معماران
انگیز از کار درآید، حتا با اینکه، او همچون باتای، لینگیس، تواند شدیداً وسوسهمیبر این مفهوم . کار ایریگاری دربرگیرداش معمارانه

ی این کار را به نوبه بایدی معماری راه ببرد. کارورزان معماری خصا به مسئلهنوشته که مشدلوز و سایرین، عملا بسیار کم چیزی 
 رود. ی آنچه از امر معمارانه فرامیی بیشی، دربارهی افراط، دربارهای خصوصاً معمارانه درباره؛ فاهمهگیرندخود بر عهده 

های پردازد، تا به پروژهه مفاهیمِ فلسفی فضا، مکان، و سکونت میکار ایریگاری، همچون کار سایر اندیشمندان مذکور، بیشتر ب
ناپذیر، ی آن قلمروهای افراطی، شمارش. با این وجود، همچون کار باتای، مواضع فلسفیِ ایریگاری دربارهاشتراکیمعمارانه، اجتماعی یا 

 یشوند که هر انگارهند، آشکارا به ما یادآور میکنمی ممکنرا  حدگذاری بر خویشی قلمرو، تملک و نشدنی که خودِ انگارهمساحی و
 ـخصوصاً آن انگارهنظم، نظام، اجتماع، دانش و کن -تمانکشی، ساخ)از طرح اولیه تا نقشه پردازندی معمارانه میپروژه هایی که بهترل ـ

یوند پ عناصر زنانگی و زن آن با اکیداً توانند می که هاییانگاره را در بردارند،گری و خسران ی فزونی، هزینهانگارهــ ( ونتسازی و سک
ان در شپذیرند و نه نیرویتقلیل امر مردانه و امر پدرسالارانه روند؛ زنانی که نه بهبه کار می زنانمتمایزکردنِ  که در خدمتِ  بخورند

 ـکه به ی این است که مسئله. ادعای منسجم ایریگاری کشدامر مردانه و امر پدرسالارانه ته می اپذیرترین نترین و تقلیلسرزندهتفاوت ـ
ن که بتوانیم ایآنبرای » ــ نیازمند بازاندیشی روابط میان فضا و زمان است:، گرچه نه فقط در آن دارد وجودی در تفاوت جنس نحو

قرار  گریبازنرا مورد  زمانو  فضازای زندگی کنیم، باید سرتاسر مسئله را از خلال این تفاوت بیاندیشیم و آن کهامکان را مهیا سازیم 
 [9]«دهیم.

یکی ) تقابلیهای ی صورتمنزلهفضا و زمان بهی دوبارهازی پرد( مفهوم1: )شودرا شامل می عمدهکم سه عامل دست این بازنگری
فضا/مکان از حیث تاریخی و  تقابلِ  هاکه در آن هاییروشی پردازی دوبارهمفهوم( 1؛ )(توالی یشیوهزمانی، دیگری هم یشیوه

انجی میجوهر یا و ، شودمیزنانگی فضامند  هاکه در آنهایی روش، یعنی، تداعی شده استمیان زنانگی و مردانگی  تقابلمفهومی با 
که هر  سکونتهای ی شیوهپردازی دوبارهمفهوم( 3؛ و )[10]دهدمی دیرندی( شده)نرینهی منتسب به سوژه 1دیرندِ  به و تدرونی را به
 ،در میان معبری ، پوشش و2عنوان فاصلهسازند، مفهومی که ایریگاری بهمی هستند و سکونت را بر دیگریدیگری دارای  شانکدام

ای هکه بین آن شیوه« بیشی»آن  یمنزلهو به، هماندباقیی فزونی یا منزلهتوانیم این مفهوم را بهد، اما همچنین میکنمی تعریف
ور در سرتاسر حض زمانی یتاخیر  است، برای فضایی و زمانی ناپذیریصورت تصمیمتوصیف کرد. این فاصله که بهانده م سکونت

از یک  ذارگ یااست، حرکت  شانتبادلو  تفاوت فاصله، پایگاهِ ؛ این کندجا باز می زمانی سرتاسر شدتِ  فضاییِ  امتدادِ  برای ، وییفضا
و ند، فراهم ک ، فضا یا فضاها راتفاوتو در سرتاسرِ  میانِ در  تواند امکان مبادلهمیاز فضا  یمتفاوتحکِ نوع  وجود به وجودی دیگر.

 سازگاری واز  ایبه شیوهگذارند، کنند و به اشتراک میها با هم قسمت میشدن به نوعی عمومیت که اجتماعبه جای بدلتواند می
یک  ز اینرو بهایک سوبژکتیویته، و به خودش،  تی مختصرونید را بهامر زنانه بتوان  وقتیتا  ،ایریگاریبه باور . تبدیل شودسکونت 
 و زمانِ  تهبرای سوبژکتیوی یمنابعهمچنان  ته و دیرندیتدارک فضا برای درونیت، سوبژکتیوبا امر زنانه نیز  آنگاه ،نسبت داددیرند 
 جستجوینیست که ایریگاری در  اینطورندارد.  مختص خودشو هیچ زمانی  یی از آن خودهیچ فضا اما ،آوردفراهم می شدهمردانه

-یشپو بازنمایی فضا است ــ  زیپرداهای مفهومبرعکس، او در جستجوی شیوهکاملاً . باشدبرای زنان  منحصراً  یفضا/مکان یا زمان

تار ساخ در باشند که و زمان فضااز  یانواع اساسِ بر  هرچه بیشتر که متفاوت ــ زیر طفضا بهبرای اشغال و استفاده از  هاییطشر 
 .اندبازنمایی نشدهیا  اندشده سرکوبها میان آن قابلِ متعارف ت
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هد د؟ ایریگاری پیشنهاد میداد نظم دوبارهباید  را چه چیزی آنگاه، باشدفضا و زمان  یدهی دوبارهنظممستلزم  اگر تفاوت جنسی    
معمایی،  نیانبتاثیر اول این است که زن، . استداشته نشده بیان چه اگردو تاثیر قابل تشخیص  زنانگی با فضامندی پنهان تداعیکه 

 گاهاستخ مکان هر دوی سوبژکتیویته و ابژکتیویته، یعنی استگاهخ، مکان آورده استبه بار مادی را  گذاریجوهر یا عدم تفاوت
 شود.می بدل مردانه 1تاگشاییـخود ماتریسِ به  ،یا بهتر ،فضابه یابد. زنانگی خودش را منعکس می هازن در آن هایی کهمردانگی و ابژه

ر مقام چیزی که یعنی د شود،می وپرداختهساختهو آشوب  ءخلا  در مقامتاریکی و مغاک،  در مقامامر زنانه  تاثیر دوم این است که
سازد، فضایی که بسیار زند و مختل میفضا را برهم می 2صاف بازنمایی و نگاریدر مقام چیزی که نقشه هماست و  هم بنیاداً فضایی

 تا یک فضای انتزاعی آوردفراهم  گذارفاصلهخود هایترازیهمیا  خنثاییتر از آن است که کنندهبه خود نزدیک، و بسیار خوداحاطه
 طلبد، که کارکردرا به مبارزه می یا مختصات هاترازیهم شود کهامر زنانه به ماتریسی تبدیل می را تولید و حفظ کند. 3همگون
    .را دارند میدان مختصاتو سازماندهی این  دهینظم قصد طلبد کههایی را به مبارزه میمند ماتریسنظام

ن در یافته، و زمامواضع و پیوندهای بیرونی و بسط میدان مقامزمان ـــ فضا در ـفضا میدانکند که خود ساخت ایریگاری استدلال می
اف، ی چیزی صمنزلهکه فضا به است مواضع و پیوندهای درونی و سوبژکتیو ــ پیشاپیش به چنان روشی برقرار شده میدانمقام 

دتی از آن خویش ندارد. فضا ، هیچ پیچیدگی، هیچ اندرون یا ش4شود طوری که هیچ تاپیوسته، همگون، منفعل و خنثی تعریف می
]در  کند. ایریگاری باور دارد که زنشناختی صفات منفعل زنانگی را بازتولید میپیشاپیش طوری برقرار شده است که از حیث ریخت

خصوص است: زن یک فضای بهمکانی برای مرد است، و افزون بر این، نوعی از مکان که زن فراهم آورده  بازنمودگر چنین فضایی[
کند. این یک گذاری میگیرد و علامتکند، یعنی در مقام چیزی که حد هویت مرد را دربرمیعمل می 5در مقام ظرف، در مقام لفاف

تواند خود را در آن و از خلال آن می مرد آورد کهرسد که مکانی فراهم میای مینماست: زن ]در این فضا[ به نقطهنسبت متناقض
ندارد، که هیچ جایی از آن  ]یا هیچ جایگاهی[ د، که این یعنی زن بازنمودگر مکانی است که هیچ مکانیدر مقام یک سوژه جای ده

   [11]کند.خویش ندارد بل تنها در مقام مکانی برای دیگری عمل می

مکان آن دیگری ]مردانه[ است او ماند. باقی می «خودش»، محروم از مکان «خودش»مکانی مجزا از مکان خاص مادرانه ـامر زنانه
ا یبه آن  علمبا  اودر نتیجه  شود.تبدیل می از این دست به مکانیمدام یا  ،جدا کندمادرانه ـامر زنانهتواند خودش را از نمییا که 

ناگزیر است خودش  او«. بمناس»یک مکان  یعنی به خاطرِ نداشتنِ  شود:تهدید می ندارد همان چیزی کهبه خاطر  کردن آن،با اراده
این امر تغییری در کل  در مقام یک زن و در مقام یک مادر.دو مرتبه چنین کند: کم دسترا دوباره در لفاف خویش بپیچد، و 

    [11]. گیردفرض میرا پیشاقتصاد فضاـزمان 

 یشرط منسوخ خود معمار منحرفانه در مقام پیشی تبادلی و از اینرو دربارهی تبادلی منحرفانه در خاستگاه فضا، ایریگاری درباره
ود از خ مرد که کنداستخراج می ایـمادرانه: مرد به جای فضای انتزاعیِ دستکاری علمی و تکنولوژیکی که از بدن زنانهکندبحث می

ش شکل بدهد، و تا مطمئن اهمردان دهد که خود مرد آن را از زن گرفته تا به هویتآید، به زن یک ظرف یا لفاف میبیرون می بدن آن
کم برای ظرف: خانه، البسه، جواهرات، چیزهایی که مرد برای زن یا دست کند.شود که زن مراقب آن لفاف است و آن را حفظ می

اش را بدون هیچ فحوایی از الزام، بدهی یا دیگربودگی های فضایید که تملکندهبه مرد مجال میسازد، چیزهایی که تصویر زن می
 کند: ش محصور میامردانهزن را در جهان  ،هم در مقابلدهد؛ مرد ادامه دهد. مبادله: زن یک جهان به مرد می

 ـاما مرد خانهدر مقابل ــ هرچند این یک مبادلهگیرد. فضامندی را از امر زنانه می تاروپودِ دوباره و دیگربار، مرد  ی ای واقعی نیست ـ
مرد با دیوارها نشاند. سازد، و ناغافل زن را در این حدود میکند، حدود را برقرار میدر آن محبوس می خرد، و حتی زن رابرای زن می
ها دهد. ماهیت این لفافپیچید در حالی که خود و مایملکش را در لفاف گوشت زن قرار میکند یا در لفاف میر میو زن را محص

اند؛ از طرف دیگر، این شدنیدرکاند، اما با حدودی که به سختی ناپذیر زندهطرزی رویتها از یک سو بهیکسان نیست: این لفاف
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یا  گونهاین خطر که اگر این آستانه گشوده نماند زندان به ضرب دهند، اماکنند یا پناه میپذیر محدود میطرزی رویتها بهلفاف
     [13]شود.میمهلک 

امر مادرانه، « محدودیتِ »ی منزلهفضای امر مادرانه دخیل شده، و عموماً به آنطور که در خودِ ـمادرانه )در واقع، امر زنانه امر زنانه
به بنیان  (، توصیف شده1تاخوردگی در خودشـی درونمنزلهشود، و بهفضایی که همواره بر روی خودش خم می یمنزله، بهو از اینرو
که کند همچنانکه جهان را ایجاد می« ی خاموشزیرچینه»به یک یعنی شود، میپذیری بدل فضای خود فضا و رویتناپذیر و بیرویت
ندرون ا انتساب یک غشای کمابیش متخلخل به امر زنانه، امتناع از دادنِ  ،بنا به فهم ایریگاری .، محصور و تسخیر شودارزیابیتواند می

ا ما آی»پرسد، شود: ایریگاری میکشی از امر بیرونی بدل میی بهرهبه بنیان یا عرصهخاص خودش به آن، یعنی که فضای امر داخل 
فضا  یافتن مکان زنان در آنجا بسیار دشوار است: خودِ  ،به همین دلیلو  [14]«ایم؟همواره خودمان را برای این معماری وارونه نکرده

 !سازدمیرو سکونت را ناممکن و از این شودمیی ساختمانش پنهان شده، عَلمَ به وسیلهتماماً که  یبر خود آن مکان

مرا  .انداز گوشت من ساخته شده همه هاوخمآنکه حتی بدانی که این پیچای، در جستجوی منی بیتو که در هزارتویت گم شده
اد ی ای، بسیار دور از من. تو ازتوانی مرا بیابی. تو در من گم شدهگشت به جستجوی منی، حال آنکه نمیسای و در پَ وارونه کرده

 [15]ای که من نیز درونی دارم...برده

، به آن جهان فرهنگی چنانکه گویی هیچ درونیتی و از اینرو هیچ زمانی از آن خویش ندارد مادرانه،ـامر زنانه مفهومیِ  شدنِ وارونه
خود را در مقام فضا، در مقام فضامندی  تاکند نشیند و به آن جهان فرهنگی کمک میمادرانه میـکمک کرده است که به جای امر زنانه

گذاری گردد ــ در مقام در مقام آن چیزی که باید مسکون شود، منزل گزیده شود، استفاده شود و ارزشیعنی بسط دهد و ارائه کند، 
ی به فضای ، یعنماتریسشدنی است و به یک ها مساحیترازیهممختصات یا است، و از خلال  ارزیابیچیزی که قابل محاسبه و 

های آیرونیک خاص خودش را هم دارد: مرد در مقام کاشف، دانشمند، یا معمار اما این ترفند هزینه .شود، تبدیل میکشی زمانینقشه
زنی )به هر دو معنای اقتصادی و مفهومی( منابع ی گمانههای دیگران، در مقام بنیان یا مادهبدن و با در نظر گرفتن جهان، طبیعت،

، و نیز آن منابعی )همان منابع محدودی که جسمانیت خاص مرد فراهم آورده است( ودن خاص خود را نیز از دست داده استبویژه
 اند و بنیان بخشیدند.را از دست داده است که مرد را پرورانده

جوامع کنترلی،  ، معمارانِ هستند 2خواهیتمامیت یادبود و یادمان، معمارانِ  معمارانِ  که کندمیاشاره گوید وقتی درست میباتای 
 در مقام اقتصادهایی که های معمارانه و سایر سازهی ایریگاری از سازهبر فاهمه تقدم دارد مصرف فالیک؛ کار باتای آشکارا معمارانِ 

، اقتصادی از جنس ندکنمی 4و قلمروگذاری 3گذاریرمز تفاوت و تبادل جنسی را فرا ترِ کنند که اقتصاد عامعمل می فالیک و محصوری
طویی بر طبق منطقی که فیزیک ارس پیچد.گری، یا به زبان دریدایی اقتصاد هدیه را در لفاف میبازداری یا محدودیت که اقتصاد هزینه

 ای برایمخزن یا ظرف، ساختمان یا خانهبه ؛ یک هستنده شودسته میکاگذاری کرده، مکان به ظرف، به لفاف هستنده فروپایه
را به  مکان است که منطق همین[ 16](. انهمادر  نیز شود و مکانمی گونهجنین، هستنده به یک معناشود )میبدل ی دیگر ههستند

هندسی و شالوده مکان همواره در مقام ظرف، حد، مکان از این حیث که ،است معمارانهکند که همواره از پیش مفهومی تبدیل می
 هایتپنداشباعث شده که ، این خاستگاهگفتارهای فلسفی و معمارانه به  و وفاداری تاریخیِ  ،اما این خاستگاه آید.به تصور درمی

یک فضای خنثا در مقام  شاهستی د کهشونچیزی مشخص مین هما ازدودنیِ ن هایبا ردونشان ارزیابیمکان، فضا، و  یدرباره غربی
 ایریگاری .شود اعِطاماده و  فرم و به آن درآید جوهرهاو ها، ها، هویتابژهاختیارِ به  باید خنثا که یفضاید، نشینزمینه میپسدر 

شکل، ناقص، خالی یا پوچ؛ مخزنی مادرانه در فرهنگ غربی ــ منفعل، خنثی، سیال، بیـامر زنانه صفاتکه خصایص و  کندتاکید می
ه به شوند، البته ننسبت داده می نیز هستند که به فضا دقیقاً همان خصایصی شود ــ  ارزیابیو که نیازمند آن است تا پر، محدود، 

هایی و الگوی شیوه مادرانه شرطـبه این خاطر که رفتار امر زنانه در عوضاین خاطر که زن در هر حال به فضا شباهت دارد، بل 
   شود:و محصور می پردازیمفهومفضا  هااست که در آن
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ه ک انهزن مکانیتِ یک  سازی. مضاعفتناظر دارد یابدی که بدون ظرف جریان میین آبهماز ژویسانس زنانه با  بازنمایی مشخصی
 زنی استفادهی مرد و نه برای استفاده زناز خلال  مکان .کنداشغال نمی انی رامک که را مکانی انگاشتندزن  آن است. در پیمرد 
 ]چیزی را[ زن آن هم وقتی شودجاری می که زن هست یدر مکانکه ی جریانهر به  «شباهت»یعنی  زنشود. ژویسانس می برپا

  [17]گیرد. گیرد، خودش را در بر میدر بر می

 

 سه. معماری هیولایی

 ایئله، مسسازدمیممکن  مهار شده ــ یا ]حذف[ مستثنی ــ که به خاطر وفورش را ، پرسش از امر وافر، یا بیشییا افراط مفهوم فزونی
 ارکردیک، تمیز، مناسب، حاکم یسوژه. این فزونی که ه استمفهومی سیاسی و همانقدر اقتصادی و زیباشناختی سربرآورد در مقامکه 
و هم  سازدبرمیکه نظام، نظم، تبادل و تولید را هم  آوردشرایطی را فراهم میتمامِ آن ، کرده استدفع از خود  همانخوداین و

، داخل را از مظروفرا از  ظرفمطرود را از اجتماع،  شانبه وسیله غشاء نازک آن کههایی سرشاریو  هاطشر پیشکند. می متزلزل
محصور درون اقتصاد عام، امر مردانه درون بدن زنانه، معماری  امرامر نامناسب در امر مناسب،  شدگیِ تعبیه همانا کندخارج جدا می
 ی خود فضا است.درون بدنه

پذیر فراهم آورد، که خودش را با حذف امر ای برای این تنگنای فضا در مدیوم ابژه/خنثای دستکاریتواند چارهپس چه چیزی می
ای وجود دارد که بشود از تاملات ایریگاری و باتای کند؟ آیا هیچ دلالت تلویحی معمارانهراستا میمادرانه و/یا امر مدفوعی همـزنانه
اجتماع آنانی که به هیچ اجتماعی تعلق ندارند؟ آیا این نااجتماع یا د، شو سازند استخراج جتماع را برمیها که یک ناای نقش آندرباره

یک ، شودنه طرد بل کانونی می« بیشی»امکان وجود دارد که فعالانه برای تولید یک معماری افراط بکوشیم، یک معماری که در آن 
-اسیشنکه آن فضا ریختهستیم هایی فضا به بدن بازگشتِ  ناپایداری، سیالیت و شاهدِ  ، که در آنگریهزینه در جستجوی معماریِ 

مصرف عملِ که در آن امر هیولایی و امر بیشاکارکردی،  فزونیافراط/یک معماری  شود،نوا میهم هاکند و با آنهایشان را حفظ می
ی معماری است یا ی امر زنانهی معماری افراط همان مسئلهمسئلهآیا  در مقام نیروهای توانمند عمل کنند؟ ،تولیدعملِ  قدرو همان

    به آن مرتبط است؟ 

 :دهمپیشنهاد میافراطی ــ  ــ حتی گسیختهلجام احتمالاً زنیِ چند گمانه، جامعدر اینجا چند پیشنهاد    

اپذیر ناذعانحل این دِین آورند، آنگاه راهمادرانه سر بر میـامر زنانه پنهانیِ  سازیو منفعل سازیارسطویی از خنثی و مکانِ  ،اگر فضاـ 1
ها همه جزایری صرفاً های منقاد یا محذوف( ــ اینوغریب یا فضاهای متعلق به هویتنه آفرینش فضاهای زنان )یا فضاهای عجیب

انه و فرهنگی( فضا تحت شرایط ش )علمی، هنری، معمار آورند ــ بل در عوض کاو اجتماعی درون دریایی از امر همان پدید می
 ونِ ، آنگاه یک فضای ضرورتاً دولا شده و به در بدمتفاوت است. وقتی فضا چنان نگریسته شود که در یک پیچیدگی فضایی بنیان یا

ا با آنچه درون فض و اشی اشغالابتداً با شیوه یی کهآورد، فضاخود تاشده بنیانی برای فضای تخت و صاف وجود روزمره فراهم می
یا  ی مخزن یا آشیانی منفعلمنزلهفضا به ی. این انگارهشود، تعریف میهایی که در آن قرار دارندافتد، با تحرک و رشد ابژهاتفاق می

 ـطوری که بعداً در خود آشیان لانه شود ب باید دوباره مضاعف و تا شود طرزی هــ یا، بجا شده باشد آنکه اصلاً از مکان فضامند جابهیـ
، دیگرگونگی، فعالیت و نیرو از نو بازنگری شود. فضا صرفاً یک 1انگیزتر و با دشواری نسبتاً بیشتر خود فضا باید بر حسب کثرتبحث

 ی چیزها محاطند، فضا به وسیلهآور میشان را پدید اثیر یا اتِِر نیست، مدیومی که از خلالش سایر نیروها همچون جاذبه تاثیرات
 کند.اند را محاط میهایی که درونش واقع شدهها و فعالیتی خود ابژهشود و به نوبهیم

نظر  ی تکین درها یک چارچوب یکپارچهاین استحاله هرچندهای مفهوم زمان مرتبطند. های مفاهیم فضا اساساً با استحالهاستحالهـ 1
ها ندارند برحسب آنچه سایر استحاله آوردنِ فراهمها با از این استحاله کدامهر  هرچندزمانی ــ و ـفضا میداناند ــ یک فته شدهر گ

در برخی گفتارها، زمان مانند )تنیده باقی میهای فعال و منفعل، درهمی مکملمنزلهها بهاند، اما آنشده کهای دودویی در تقابل
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زمان به شکل  ،د؛ در سایر گفتارها، خصوصاً در علوم انسانیدهمنفعل یک فضای فعال را ارائه می مکملِ  ،خصوصاً در علوم طبیعی
و این  گذارند(،گیرد، که بر استحاله تاثیر میای از فضاهای جغرافیایی و اجتماعی را در برمینیروی فعالی است که گستره ،تاریخ

ود، های فعال و منفعل خاص خزمان حالتمندی کنند. فضا وها ناخواسته مناسبات ساختاری بین مردانه و زنانه را بازتولید میاستحاله
 شانهایی درک شوند که هرکدامی ویژگیمنزلهها باید نه مکمل و نه متضاد بل بهو امتداد خاص خود را دارند: آن دادتاشهای شیوه
 .هستندهای کثیر خاص خود حالتمندیدارای 

ین بار ی سرپناه و پوشش را از یاد ببرد که نخستاش با تکانهشناختیستانگفتار و عمل معمارانه نباید پیوندهای پیشاتاریخی یا باـ 3
هوم ، خود مفگزینی گره خورده استبه اولین سکونت لاینفکطرزی خود مفهوم سکونت به .اندی بدن مادرانه فراهم آمدهبه وسیله

 های ثانویِ ها یا پیامدماندهشیشه ــ باقی سیمان،شده درون فضایی دیگر، و مصالحش ــ چوب، آهن، سکونت فضایی است محاط
 وازییک تی بدوی که تر یا پذیرش آشکار این پیوندهای مادرانهغشاهای تنانه و جنینی هستند. به جای بازگشت به مصالح بدوی

 یکه بیشتر در فلسفه توازید )یک ور آ سرپناه فراهم می مسکن یککنند که در آن میان عالم جنینی و فضای اجتماعی برقرار می
اران ، معم(شودجانشین فضای جنینی و طبیعی میبرد که فضای فرهنگی و اجتماعی راه میآن سیاسی محبوب است، و ناگزیر به 

 یگری هنگفت، یک اقتصاد هدیهتوانند چیز ارزشمند دیگری را در این خاستگاه مادرانه بیابند: چیزی از جنس هزینهخوبی میبه
توانند آن را جایی دیگر در نباشد اما معماران احتمالاً می نیحدواندازه، که حتی اگر بازپرداختصادی از جنس سخاوت بیمحض، اقت

 طراحی و ساخت تولید کنند.

« اندازهبیش از »ی چیزهایی منزلهها که بهخورد )همانی امر هیولایی و امر افراطی پیوند میی هدیه اساساً به انگارهاین ایدهـ 4
 هایمعماری بخش اعظمِ سادگی در  و ی اقتصادی،ی معطوف به صرفه، رانه2گرایی، کمینه1که کارکردگراییای ایدهشوند(، فرض می
 دکوراتیو، یا هر گونه عنصر خاص ی یک معماری صرفاً خاطر تزئین، یا ایدهی تزئین بهخواهم ایده. نمیطلبدبه مبارزه میرا معاصر 

دلال کنم خواهم استی یکجور عمل فمینیستی یا ذاتاً زنانه تعالی ببخشم؛ صرفاً میمنزلهی گذشته یا کنونی را بهمعمارانهدرون عمل 
سکونت و سرپناه است. موهبت معماری همواره  رفِ صِ افزون بر وجه عملی، و افزون بر ون بر کارکرد، ی معماری همواره افز که هدیه
اقع، خود )در و  .تقلیلترفیع است و نه  فرهنگی که نیازمند ونیِ ، یک فز نیز هست معیشتیـفراجویی معهی تجلیل از نوعی جادرباره
 رود.(فراتر می مندیملی است که از نیاز تأ  فرهنگیِ  ی کارکردمندی محصول دیگری از تجملِ ایده

خانگی  معماریِ  دویعنی تولید هر  ،«بتوانند زندگی کنندزنان »بندی ایریگاری( تولید یک معماری که در آن )با استفاده از فرمولـ 5
یابد، به گذار از خودش را می حقِ ها هر چیز جایگاه بهها و کارکردها که در آنکردن ابژهی در مقام لفاف، که به جای محدود و شهر 
ی فرآیند فضامند عمل منزلهوض بهشده بل در عای تمامساختمان نه در مقام ابژه دهد.ا و استقرار در فضای دیگر مجال یک فض

ی نامتعین بنشاند گشوده است، ساختمان نه در مقام ظرفی تواند در یک آیندهای که ساختمان میکند، فرآیندی که به هر استفادهمی
 کتابش، در آنطور که ایریگاری ،«نماکنارهحجم بدون خط»کند: ها را تسهیل میشامل جامدات بل در مقام چیزی که حرکت سیلان

   کند.توصیف می ،اسپکیولوم

، اشدنظر داشته بتولید امیال آینده  به بل بایدرا هدف بگیرد ارضای نیازهای زمان حال صرفا نباید معماری افراط و سرانجام، یک ـ 6
 زمان حال را استحاله مقاصدِ ی نیات و نائل شود که همهنیز نباید صرفاً مصرف عملی را برآورده سازد بل باید به آن مصرف آینده 

معماری  ؛د عموماً بدین شیوه عمل کرده استهرچن ،دهی یا قلمروگذاری فضا نیستبخشد. معماری بنا بر شهود باتای صرفاً سکنیمی
ی بازشناستواند خودش را زمان حال دیگر نمی ،است که در آن ایآمدگویی به آیندهبینی و خوشحالتش، پیش همچنین در بهترین

ه ک هاییآزمونگریفراهم آورد، را در زندگی آینده  هابرخی از شرایط ضروری برای آزمونگری. به این معنا، معماری شاید بتواند کند
  . خواهند یافتباز نیز خودشان را  که هیچ جایگاهی ندارند هااند یا آنها که بیرون گذاشته شدهآنو شدگان ایحاشیه محذوفان،در آن، 
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 بار در این مجلد منتشر شد:ین این مقاله نخست
Cynthia C. Davidson, ed., Anymore (Cambridge: MIT Press, 2000). 

[1] Alphonso Lingis, The Community of Those Who Have Nothing in Common (Bloomington: Indiana 

University Press, 1994), 12. 
های معاش جوسیلهآورد که بهکننده ارائه داده تا اشاره کند که ساختار بلاگردان ابزاری فراهم میاستدلالی شدیداً مجاب[ رنه ژیرار 1]

بلاگردان همان است که با قسمی تفاوت مشخص شده، کنند. های بحران حفظ میشان را در جریان دورهاجتماعی انسجام و پیوستگی
ارش بهای خشونتهای درونی خاص خود و تکانهکردن آن بلاگردان، تفاوتشود و گروه از خلال قربانیو خشونت گروه بر او اعمال می

 کند:را رفع می
هایی خارجِ سیستم نشأت دهند انتخاب یک قربانی نه از تفاوت درون سیستم بل از تفاوتخبر میکه ]وجود دارند[ هایی نشانه

اشد، عبارت دیگر، تا اصلا متفاوت نبتا از تفاوت خاص خود متفاوت شود، به]است[ بالقوگی برای سیستم ]این نوعی[ گرفته است، 
دیده  های جسمانیها یا معلولیتسادگی در مورد ناتوانیعنوان یک سیستم وجود داشته باشد دست بکشد. این امر بهتا از اینکه به

یک  یاست. اگر یک معلولیت یا ناتوانی، ولوآنکه نتیجه]کالبدشناختی[ میک های آناتو شود. بدن انسان سیستمی از تفاوتمی
هد. به دکننده به ما مییافتی از یک دینامیسمِ پریشانکننده است، به خاطر این است که این ناتوانی حستصادف باشد، پریشان

ایی را هاند؛ این ناتوانی تفاوتدکردن ناتوانی ناموفقها برای محدو کند. تلاشرسد که این ناتوانی خودِ سیستم را تهدید مینظر می
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